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از سوي ديگر ده ها هزار پليس و کارمند در بخش خدمات عمومي که               
سر کار نمي روند، هنوز به دستور دولت در رامالا کمي مواجب                  بر  

کساني وجود دارند که با وجود اينکه کار مي کنند           .  نمايند  دريافت مي   
نمي نمايند زيرا که آنان در زمان حماس محل             اما دستمزدي دريافت    

کسي همسايه اش را به دولت رامالا         اگر  .  هاي کار خود را کسب کردند     
فورا آن شخص از کار       معرفي کند که او به عنوان پليس کار مي کند،             

را از داخل     اين راپورت دادن ها و ترس از آن، جامعه           .  بيکار مي شود  
 .در هم مي شکند

چه اتفاقي خواهد افتاد وقتي که        :  ترس بزرگ جائي ديگر قرار دارد       
دولت رامالا  .  تحصيلي و آغاز کار مدارس فرا رسد         زمان دوره جديد    

است که طبق آن، تعطيل آخر هفته جمعه و             دستوري را مقرر نموده      
اما دولت غزه تعطيل آخر هفته را پنجشنبه و جمعه مي               .  شنبه است 

پرداخت نمي    هر کسي که در روز شنبه کار مي کند دستمزدش             .  داند
مي   شود و در صندوق دولت مي ماند و هر کسي که در پنجشنبه کار                 

در غالب وزارت   .  کند مي ترسد از اين که که حماس مزاحمش شود             
اين مشکل اينگونه حل مي شود که آخر هفته را سه روز                   خانه ها    

برخي از  .  مدارس نمي توانند اينگونه عمل نمايند        اما  .  حساب مي کنند  
کشتار ميان حماس و فتح خود را به            اين نگرانند که جنگ و کشت و          

 .آموزان و آموزگاران نوعي جديد نشان دهد، آنهم بر گرده دانش 
اول :  سکنه نوار غزه وابسته به چندين نوع احکام مختلف اداري هستند           

اسرائيل که خود را به عنوان قدرت اشغالگر بر آنها تحميل مي کند،                از  
ماموران اداري رامالا که شهروندانش را در مضيقه مي            دوم از سوي    

و سوم از سوي حماس که مي خواهد غزه را             گذارد و دستگيرمي کند     
آزاد کند و همچنان موشک پرتاب مي کند و اعلام مقاومت مي کند تا به      

اقتصادي اش را توجيح کند و بتواند          اين وسيله اشتباهات سياسي و       
برخي از دولت هاي منطقه را در            »دست و دلبازانه  «کمک هاي نقدي    

سياسي خود را بپوشاند و       اختيار خود بگيرد تا بدينوسيله بي قدرتي         
تا بدينوسيله    چهارم، آمريکا که کارزار بايکوت را به پيش مي برد                

گمراه کننده و فلج کننده       »اتوريته«اين چهار     .اسرائيل را پشتيباني کند   
نيست که غزه در اين فاصله براي           مي باشند و در واقع هيچ عجيب          
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يک و نيم ميليون ساکنين نوار غزه نه تنها در زنداني ميان بزرگترين                
جهان زندگي مي کنند، بلکه همواره بايد با حملات نظامي                   زندان  

روزمره اسرائيل هم سرکنند و روزانه بايد کشته هائي را به خاک                  
از سوئي حملات   .  شنبه کشته شدند    دو کودک در روز سه       .  بسپارند

حتي .  اسرائيل است و از سوي ديگر کساني که موشک پرتاب مي کنند            
اين وجود حملات کوتاه      اگر پرتاب اين موشک ها هم وجود نداشت، با           

آزار و اذيت     مدت و ده ها دستگيري که موجب ساعتها خوار شدن و              
  .دستگير شدگان است وجود دارد

همچنين فتل هائي توسط هموطنان خودي انجام مي پذيرد که حتي اگر             
باشد که در فاز فتح انجام مي پذيرفت، انتقام جوئي                 کمتر از آني     

اعضاي فتح دستگير مي شوند و شکنجه          .  همچنان خطري جدي است   
رسد که عروسي يکي از طرفداران        حتي خشونت بجائي مي     .  مي گردند 

  .مي گردد فتح دچار حمله مسلحانه طرفداران حماس 

ده ها هزار   .  وضعييت اقتصادي دو ماه است که کاملا فلج شده است           
بخش خصوصي دو ماه است که اندکي پول هم در نياورده              کارگر در   

اگر .  است زيرا که مرز کارني بسته شده است             صادرات صفر    .  اند
حماس همين گونه باقي بماند، اين وضعييت          موضع اسرائيل در مقابل     

  .باقي خواهد بود هم مدت هاي طولاني به همين گونه 
اگر قطعات يدکي براي پمپ هاي خراب تاسيسات فاضلاب نوار غزه به            

موقع وارد نگردد آنزمان فاجعه رفتن اين منطقه به زير آب هاي                     
برق وجود ندارد زيرا که اتحاديه اروپا        .  خواهد داشت   فاضلاب وجود   

رآکتور خصوصي برق براي اين منطقه          مي بايست به حماس براي        
ها همه جا در ميان مناطق         زباله  .  کمک کند و اين کمک را نکرده است        

سکنه     .جابليه پخشند   مسکوني به هم پيوسته خان يونس ، شهر غزه و            
اين زباله ها را زماني که جمع آوري نمي شود خود مي سوزانند و                   

کارگران اداره      .بدبوي ناشي از اين کار هوارا مسموم مي سازد            دود  
 . کنند آنها اعتصاب مي . برق از ژانويه تا کنون دستمزدي نگرفته اند

ي بين المللي، محاکمه عاملان آن و روشن     آيا مطرح شدن اين امر در عرصه

تواند کمکي به اجراي عدالت کند و تو را حتي             شدن زواياي اين اتفاق، مي    

 اندکي به آرامش رساند؟

را زنده کند و او را در حالت عادي کنار من                تواند پدر من    مگر مي ! نه
اما شايد بتواند کمک کند، پدري در جاي ديگري از            ! تواند  بنشاند؟ نمي 

ها را بشنود و شايد دلش براي دخترش بسوزد و             حرف    دنيا، تمام اين  
تواند برايم تسکين     وقت مي   آن. به خاطر دخترش يک زندگي عادي کند       

وقتي انعکاس جهاني اين ماجرا بتواند صادقانه و صحيح باشد،            . باشد
تا ديگراني بتوانند از آن درس بگيرند، راه اشتباه را نروند و راه                     

اما . هاي ديگري را نجات دهد         در نتيجه آدم   . درست را ادامه دهند     
تواند غم من و مادرم را         نمي. عدالتي را نجات دهد     تواند فقر و بي     نمي

من به اين   . محاکمه عاملان اين جنايت، دواي درد من نيست       . نجات دهد 
کنم که حتي جلاد پدرم، شايد دختري داشته باشد که عاشق                فکر مي 

من حاضر  . تواند منکرش شود     کس نمي   عشقي که هيچ   . پدرش باشد 
شايد پدر او پس    . نيستم حتي دختر آن جلاد هم حس من را تجربه کند          

من فکر  . کشد، شب دخترش را ناز کند تا بخوابد          که کسي را مي     از آن 
هاي انساني    ي ارزش   کنم، جرياني بايد محاکمه شود، که بر پايه            مي

يا   وقتي حيواني، کسي  . نيست و هيچ حرمتي براي انسان قائل نيست         
زيرا او يک   . تواني به او بگويي نخور       خورد، نمي   حيواني ديگر را مي    

در اين دنيا بسياري براي حرمت انساني مبارزه        . فهمد  حيوان است، نمي  
است که بايد کنده      مثل علف هرزي  . فهمد  اما حيوان اين را نمي    . کنند  مي

به خاطر  . ها محاکمه شوند    خواهم که آن    خاطر خودم نمي    من به . شود
�. ها ي انسان خاطر همه به. ها محاکمه شوند خواهم آن دنيا مي  
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حالا در خاوران چنين چيزي وجود ندارد و تو بايد با تمام احساساتت،           

ها و حتي روياهايت، وارد خاوران         ي شنيده   ها، با همه    تمام رنج سال  
براي من خاوران تنها     . من هنوز هستم   ! شوي و به بابا بگويي، ببين       

جايي است، که اگر بخواهم دردم را به کسي نشان            . خاک پدرم نيست  
. خوانم  برم و برايش سرود خاوران را مي          دهم، او را به خاوران مي      

با . خاوران آخرين جاي دنيا است، که تن پدرم را لمس کرده است                 
روي، اما چيزي مرا      گويم نرو، براي چه مي      که هر بار به خودم مي       اين

توانم   نه مي . کند و راهي خاوران      به ضرب گدنک از خواب بيدارم مي        
 .بروم نه نروم

به .  کند و من نگران اين تغيير هستم         همه چيز به مرور زمان تغيير مي       
سالگي خودم    ۵۰يکي از دوستانم که او هم درد مرا دارد گفتم، من از               

خنديدم   موقع چگونه خواهد شد؟ مي که اين احساس، آن از اين. ترسم مي
سال   کنم؟ در ده    گفتم اگر يک روز دختر دار بشوم چه؟ چه کار مي و مي

نسبت به پدرم، خاوران، ردپايي که       .  ام  اخير من به شدت تغيير کرده      
من .  است  امروز زير پايم خالي   .  پدر از خودش گذاشته، همه و همه چيز       

خاوران .  ام زير پايم از اين هم خالي تر باشد      سالگي ۵۰ترسم که در  مي
 .ست که واقعاً هر بهارش يک رنگ است براي ما جايي

توان تسکين داد؟ بايد چه اتفاقي بيافتد تا          کني چگونه اين درد را مي     فکر مي

 تو آرام تر شوي؟

 .اي که بميرم آرام نخواهم شد کنم تا لحظه فکر مي

 


